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  ها و راهبردهاي اخلاقي پايه
  كرامت انساني در بينش و منش

  امام خميني
 مهدي سلطاني زماني 

  
  چكيده

مدارانه امـام خمينـي كـه در     هاي دين ترين مباني تعامل اخلاقي بر اساس آموزه        يكي از بنيادي  
  . بشريت نمايان است، كرامت انساني استهاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي عرصه

نديشه امام خميني انسان، آنگاه انسان است و بـه كرامـت انـساني متّـصف و دسـت يافتـه                     در ا 
است كه خاك وجودش با زلال دانش و بينش درهم آميزد و صنعتي نوين در قالب اخلاق و منش                   

اي كه در اين ميدان، دانش به مثابه ابزار و ضرورت، بينش و ايمـان                 متعالي از آن تولّد يابد، به گونه      
ايشان، پايبندي به شريعت، پرهيز از      . نزله گذرگاه و اخلاق مقصد و نتيجه نهايي محسوب گردد         به م 

بنيـادين سـلوك اخلاقـي، تفكّـر، عـزم آهنـين،            خودمحوري و باور به مقامات معنـوي را از اصـول            
يابي به    خودسازي دروني، تذكّر مداوم و اخلاص را از راهبردهاي اساسي و عملي اخلاق در دست              

ها و راهبردهـا را در وجـود انـسان، نگـاه هدفمنـد و                 اند و محور تبلور اين پايه       ت انساني دانسته  كرام
  .اند ارزشي به ساحت عمل و تقرّب الهي به شمار آورده

هاي سلوك اخلاقي و راهبردهاي اساسي مذكور         سعي نگارنده در اين مقاله آن است كه پايه        
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 اخلاق بـا آن از منظـر امـام خمينـي تـشريح نمايـد و            را در كسب و پرورش كرامت انساني و تعامل        
هاي فلسفي و عرفاني خاصي جهت رسيدن به كرامت           نشان دهد كه ايشان بيش از آن كه از مسلك         

انساني و بالندگي، حفظ و رشد آن در اخلاق فردي و اجتماعي خـويش متـأثّر باشـند، روحـشان از             
 زيـرا جامعيـت، فراگيـري و تعـادل رفتـاري      آبشخور رهنمودهاي قرآن و عترت سيراب شده است؛ 

  *.ايشان گواه اين مدعاست
  
  مقدمه

دانش و بينش، دو مشخّصه عمدة حيات بشري و وجه تمايز آن با سـاير نمودهـاي حيـات در                    
گردند و با رهيابي اين دو عنصر ارجمند به ساحت عمل مخلصانه، حرمت و  پهنة گيتي محسوب مي 

بـدون آنهـا آدمـي چـون ظرفـي گلـين خواهـد بـود كـه در آن          گيـرد و      كرامت انـساني شـكل مـي      
از ديدگاه امام خمينـي     . آن كه ظرف، كمترين ارزش افزوده يافته باشد         اند، بي   جواهراتي چند نهاده  

 دانـش و    يابـد كـه خـاك وجـودش بـا زلال            انسان، آنگاه انسان است و به كرامت انساني دست مي         
ب اخلاق و منش متعالي از آن تولّد يابد، بنابراين اخلاق،           بينش در هم آميخته و صنعتي نوين در قال        

 دانـش نيـز در      1.و چكيده تعاليم آسماني پيامبران است     عصارة همه ارزشهاي ذاتي و اكتسابي انسان        
يابي آدمي به     تواند در دست    هايش نقش ابزار و ضرورت را دارد كه مي          با تمام ارجمندي  اين ميدان   

يرفَـع االلهُ   «:فرمايـد   اين نظر برگرفته از قرآن كريم اسـت كـه مـي   . رسانداخلاق و عمل متعالي ياري   
  2»الذّينَ آمنوا منِْكُم والذّينَ اوتُوا العِلْم درجاتٍ وااللهُ بِما تعَملون خبَيرً

ها بر اساس درجات و مراتب،        خداوند اهل ايمان و برخورداران از دانش را از ميان شما انسان           
  .دهيد؛ بس آگاه است وند به آن چه انجام ميبخشد و خدا رفعت مي

شود كه علـم و ايمـان، دانـش و بيـنش بـه منزلـه دو عـدد                     گونه استفاده مي    از آيه مذكور اين   
سار اخـلاق و عمـل        هستند كه در يكديگر ضرب شده و حاصل ضرب آنها كرامت انساني در سايه             

  .خالصانه است
فتگان كرامت و منش انساني بـه مثابـه انـساني           امام خميني در بينش رهروان عرفان عملي و شي        
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روند كه ايشان را جذابيت و محبوبيـت          نمونه و خودساخته و ذوب شده در اخلاق الهي به شمار مي           
در حقيقت ايـشان تـالي تلـو پيـامبر          . بخشيده و تا اوج يك قهرمان در قلب يك ملّت بالا برده است            

و انَّك لعَلـي خُلُـقٍ      «:  در توصيف آن بزرگوار فرموده     بودند كه خداوند  » صلي االله عليه و آله    «اعظم  
  . همانا تو از اخلاق و منش بس عظيم برخورداري3»عظيم

اي اسـت كـه بايـد بخـش          امام خميني به عنوان يكي از وارثان خط انبيا و اولياي الهـي چهـره              
و كـرد و  هاي وي را در شخصيت عملي، اخلاقي و كرامت انساني او جست و ج         يتعظيمي از موفق  

اين نكته را دريافت كه طرح و بررسي چنين موضوعي از ديـدگاه آن رهبـر فرزانـه، بـسيار بـه جـا،                       
لذا قبل از ورود بـه مباحـث اصـلي مقالـه ضـرورت دارد كـه نگـاهي هرچنـد                     . شايسته و مؤثّر است   

شان هاي اخلاقي در بينش امام خميني داشته باشيم تا ضـمن اثبـات اظهـار فـوق ن ـ                   اجمالي به مسلك  
هاي فلسفي و عرفـاني خاصـي جهـت حـصول بـه كرامـت        دهيم كه ايشان بيش از آن كه از مسلك  

انــساني و بالنــدگي آن در اخــلاق فــردي و اجتمــاعي خــويش متــأثّر باشــند، روحــشان از آبــشخور 
  .رهنمودهاي قرآن و عترت سيراب گرديده است

  
  اخلاق زيستي و همسازي اجتماعي. 1

ترين نگاه به مقولة اخلاق است، با اين توضيح كه انسان درجامعـه         سيطترين و ب    سادهاين جنبه   
شود و ناگزير است كه در ميان جامعه به نيازهـاي خـود پاسـخ گويـد، امـا نيازهـا و منـافع                متولد مي 

هاي انسان گـسترده اسـت و منـابع تـأمين آن        ها و خواسته    آرمان. انسانها با يكديگر ناسازگاري دارد    
ضابطه و قانوني عمل كند و رفتاري را از خود بـروز            شرايط اگر انسان بخواهد بدون      با اين   . محدود

دهـد، لـذا انـسان بـراي          هاي شديد مواجه شده، منافع خود را از دست مـي            دهد، به زودي با واكنش    
دستيابي به لذائذ زندگي و برخورداري از رفاه و آسايش، ناگزير بايـد رفتـار اجتمـاعي خـود را بـه                      

دهي و ضـوابط و روشـهاي آن    كننده لذت و رفاه او باشد و اين سامان  سامان دهد كه تأمين   اي    گونه
از ... زبـاني و    خويي، آرامش، خـوش     رويي، نرم   هايي چون خوش    و خصلت . شود  ناميده مي » اخلاق«

  به طور كلي، اين مسلك اخلاقي با نقائصي روبروسـت كـه           . رود  هاي مثبت آن به شمار مي       خصلت
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هاي فلسفي و عرفـاني جهـت حـصول بـه كرامـت       ميني، بيش از آنكه از مسلك   امام خ  
  انساني متأثّر باشند، روحشان از آبشخور رهنمودهاي قرآن و عترت سيراب گرديده است

  
  

اهـل  «پذير نيست و كـساني كـه نـام            طريقت جز از راه شريعت و متعامل با آن امكان          «
  ».خبرند، مشتي قلندر و خودبين هستند ويش بيبر خويش نهاده و از ظاهر و باطن خ» االله

  
  

  :از اين قرار است
ها نظر دارد و بـه نيـت و بـاور كـه               ـ اين مسلك، تنها به تنظيم ظاهري روابط اجتماعي انسان         1

  .انديشد اي اساسي در رسيدن به كرامت انساني توجه ندارد و نمي  پايه
آن، منافع فردي و دنيوي است، نـه شخـصيت          ـ در اين نوع اخلاق، انگيزه اصلي از توجه به           2

  .معنوي و كرامت انساني
هـا يـا      هـاي زودگـذر عـاطفي، مـصالح شخـصي و عـادت              پشتوانه اخلاق زيستي، احـساس    ـ  3

رسومات ملي است، نه توجه و كمك به بالنـدگي كرامـت فـردي و اجتمـاعي خويـشتن و همنـوع                      
  .خود

 اسـت و در شـرايط گونـاگون تعريفهـا و            ـ در اين نگرش، اخلاق، امري اعتباري و صـوري         4
تواند در تحقّق راهبردهاي اساسي اخلاق در         نمودهاي متفاوت و گاه متضاد دارد، كه به تنهايي نمي         

  4 .پرورش كرامت انساني مؤثّر باشد
  

  اخلاق عقلي و فلسفي. 2
 عقل محور اصلي تشخيص خير و كمال است و آنچـه را عقـل خيـر و كمـال                    در اين نگرش،  
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هاي اخلاقـي، جهالـت و        در اين مسلك، علّت ناهنجاري    . يص دهد، بايد مورد عمل قرار گيرد      تشخ
همـت گمـارد؛ زيـرا بـه     خردي است و براي مبارزه با فساد اخلاقي، بايد به رشد دانـش و تعقّـل     كم

اعتقاد فيلسوفان، نيكوكاري، بسته به تشخيص نيك و بد، يعني دانايي اسـت و فـضيلت چيـزي جـز                    
 حكمت نيست و مبناي آن بر پايه اصول اوليه اخلاق سـقراطي؛ يعنـي حكمـت، شـجاعت،                   دانش و 

كند،   عفت، عدالت و خداپرستي استوار است و كرامت انساني بر پاية عقل پرورش يافته و رشد مي                
ولي عقل نيـز چـون دانـش در تعامـل اخـلاق و كرامـت انـساني نقـش ابـزاري داشـته و بـه تنهـايي                           

  .باشد ي و تعالي بشري در همه رفتارهاي فردي و اجتماعي نميپاسخگوي مصالح عمل
  :گويند موارد مذكور از اعتقادات فيلسوفان است كه خود در نقد آن چنين مي

چون نيكوكاري بسته به تشخيص نيك و بد، يعني دانايي است، بالاخره فضيلت بـه طـور                 «
باكي، يعني علم بـه        ترس و بي   مطلق جز دانش و حكمت چيزي نيست، اما اين دانش چون در مورد            

اسـت، و چـون در رعايـت    » شجاعت«اين كه از چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد ملحوظ شود،           
م بر روابط   كشود، و هرگاه علم به قواعدي كه حا         خوانده مي » عفت«مقتضيات نفساني به كار رود      

نسان نسبت به خـالق در نظـر      است و اگر وظايف ا    » عدالت«باشد منظور گردد      مردم بر يكديگر مي   
گانه از اصول اول اخلاق سقراطي بـوده   گرفته شود، دينداري و خداپرستي است و اين فضايل پنج    

است و لذا اين اصول جنبة مقدماتي و ابزاري داشته و در تعامل اخلاق و كرامت انساني به تنهايي                   
  5 ».كارساز نيست

  
  اخلاق عرفاني و سير و سلوكي. 3

از راه رياضت » محاسن اخلاق «ها و آراستن آن به زيور         ا پيراستن دل از آلودگي     ب اين مسلك 
در اين مـسلك، حركـت قلبـي و عملـي           . كوشد تا حقيقت را در آن متجلّي گرداند         و مجاهدت مي  

پويد و    در نگاه عرفان، انسان با تزكيه نفس، راه تعالي مي         . مورد نياز است نه حركت عقلي و فلسفي       
يابد و درد خداجويي و عشق به كمال الهـي را       به قرب الهي و كرامت انساني دست مي       از معبر قلب    

بينـد و     شناسد و خطّ سير و سلوك را در اخلاق درد و قوس صـعود و نـزول مـي                    تازيانه سلوك مي  
  6.شناسد مخاطبان خود را در سطحي خاص و آشنا به عرفان مي



  شصتشماره / 29  
  
  
  

  
  

 از ارشـاد و راهنمـايي حكيمـي فرزانـه           كـسي كـه   : انـد   السلام فرموده    امام سجاد عليه   
  شود برخوردار نباشد، تباه مي

  
  

تا انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود، هيچيك از اخـلاق حـسنه از بـراي او بـه                     «
  ».حقيقت پيدا نشود و به كرامت انسان نرسد

  
  

ته امام خميني از آن جهت كه فيلسوفي عارف است، در همه ميادين مذكور دستي قـوي داش ـ               
يـابي وي بـه كرامـات انـساني متفـاوت از              و محور تبلور اين مـسالك را در وجـود بـشري و دسـت              

هاي اخلاقي را بـه ويـژه در عرفـان، مخاطبـان عـام                ايشان مخاطبان مسلك  . شمرند  هاي فوق مي    نگاه
اند، بلكه همگان را دعوت به تحرك در اين مـسير             دانسته و نه تنها خود در آن سطح حركت نموده         

  :اند رده و فرمودهك
بـر  » االله  اهـل «پذير نيست و كساني كه نام         طريقت جز از راه شريعت و متعامل با آن امكان         «
  7.»خبرند، مشتي قلندر و خودبين هستند  نهاده و از ظاهر و باطن خويش بيخويش
گري را نفـي كـرده و كـسب           گرانه و باطني    هاي صوفي   هاي ساختگي و رياضت     جريان ايشان

خلاقي و كرامت انساني را بيش از آن كه از مسلكهاي فلسفي، اجتماعي و عرفـاني خاصـي        فضايل ا 
هاي فياض    اند و توجه به چشمه      پذير دانسته   ممكن و متأثّر باشد، از رهنمودهاي قرآن و عترت امكان         

ن اي ـ. انـد   قرآن و عترت را دليلي بر فراگيري و جامعيت رفتاري بندگان مقرب الهي به شـمار آورده                
هـايي كـه      پـردازد، از افـراط و تفـريط         هاي اخلاق مي    است كه وقتي به تجزيه و تحليل و نقد كتاب         
  :نويسد اند، انتقاد نموده و مي هجامعيت نگاه و بينش قرآن و عترت را وانهاد

حتّي علماي اخلاق هم كه تدوين اين كتب كردند، يا به طريق علمي ـ فلسفي بحث و تفتيش  «
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اخـلاق  «محقّق بـزرگ ابـن مـسكويه، و كتـاب شـريف             » الاعراقطهاره  «ب شريف   نمودند، مثل كتا  
االله نفـسه   قدس(تأليف حكيم متألّه و فيلسوف متبحر افضل المتأخرين نصيرالمله والدين   » ناصري
و اين نحو تأليف علمي را در تـصفيه         » احياء العلوم غزالي  «هاي كتاب     و بسياري از قسمت   ) الزكيه

اطن تأثير به سزا نيست، اگر نگوييم اصلاً و رأسـاً نيـست و يـا از قبيـل تـاريخ                     اخلاق و تهذيب ب   
  8 ».دارد اخلاق است كه صرف وقت در آن، انسان را از مقصد اصلي بازمي

  
  هاي سلوك اخلاقي در كسب و پرورش كرامت انساني پايه

امت و سلوك اخلاقي در بينش و منش امام خميني، جهت كسب و پرورش كر روش عرفاني
  :ترين آنها موارد ذيل است هاي اساسي است كه مهم انساني داراي اصول بنيادين و پايه

  
  پايبندي به شريعت. 1

هاي خاص ذهني و عملي خـود، بيـشتر نگـاه جـامع بـه مـسائل را                    انسان با توجه به محدوديت    
زمينه تزكيه معنوي   از اين رو در     . شود  نهد و در ميدان باور و عمل گرفتار افراط و تفريط مي             فرومي

در . انـد   گـرا شـده     اي بـه شـدت بـاطن        گرا و عده    و كرامت انساني و اخلاقي نيز گروهي كاملاً ظاهر        
حالي كه كرامت انساني و آئين متعالي براي امت وسط، اعتـدال در تمـسك بـه ظـاهر و اهتمـام بـه                 

خمينـي در ايـن زمينـه       امام  . به طوري كه هيچ كدام آسيب نبيند و حق هر يك ادا شود            باطن است،   
  :نويسد مي

شود مگر آنكه ابتدا كند انـسان از ظـاهر            و بدان كه هيچ راهي در معارف الهيه پيموده نمي         «
و تا انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود، هيچ يك از اخـلاق حـسنه از بـراي او بـه                      . شريعت

 رفت الهي در قلـب او جلـوه    كه نور مع  حقيقت پيدا نشود و به كرامت انساني نرسد، و ممكن نيست            
  9 ».كند و علم باطن و اسرار شريعت از براي او منكشف شود

  :نويسد ديگر درباره التزام به آداب شريعت مي در موردي
و اين يكي از مهماتي است كه بايد نفوس ضعيفة ما به آن خيلي اهميت دهند و مراقبت كنند «

  10».لن، نافذ و جاري باشدكه آثار ايمان در جميع ظاهر و باطن و سرّ و ع
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  آموختن از استاد و پرهيز از خودمحوري. 2

از آيات قرآن كريم كـه ارسـال        امام با الهام    
رســولان و تعيــين اســوه و الگــوي عملــي را بــراي 

هـا    تزكيه و تهذيب نفس و كرامت و تعـالي انـسان          
ضـروري دانـسته اســت و نيـز آيــاتي چـون آيــات     

بـا فـردي    » الـسلام   يهعل«مربوط به رويارويي موسي     
ــي       ــر او داشــت ـ خــضر نب كــه ســمت اســتادي ب

ـ و نيز بـا توجـه بـه ايـن كـه حركـت        » السلام  عليه«
بدون راهنما در مسير سلوك عرفاني و اخلاقـي و          
ــول      ــور معمـ ــه طـ ــساني، بـ ــت انـ ــسب كرامـ كـ

هاي فراوان داشته و در عمـل ديـده شـده             لغزشگاه
 راهنمـا گرفتـار ضـلالت و        است كـه رهپويـان بـي      

انـد، بـر      اند و رهزنان راه بر آنان بسته        كجروي شده 
اين نكته تأكيد دارد كه سالك طريـق عرفـان كـه            
تزكيه و تهذيب اخلاقي ثمـره طبيعـي و ضـروري           

بايست به اسـتادي بـصير و آموزنـده           آن است، مي  
اقتدا كنـد و بـا امـامي وارسـته در راه دسـتيابي بـه                

ي از  كرامت انـساني و تقـرّب بـه خداونـد و رهـاي            
  11.نفس، عروج نمايد

» الـسلام   عليـه «دارد كه امام سجاد     » السلام  عليهم«اين توصيه را از مكتب اهل بيت         امام خميني 
  :اند فرموده

  12 ».شود كسي كه از ارشاد و راهنمايي حكيمي فرزانه برخوردار نباشد، تباه مي«
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  : كرده استاي ديگر پاسخ داده و تصريح امام در مجالي ديگر به پرسش و شبهه
ميزان مدارا با نفس و اندازة نياز واقعي آن بـه لـذّتهاي             (لازم و ضروري است كه اين عمل        «

با نظارت و مراقبت و دستورالعمل مردي كامل و راهبري دانا و توانـا كـه دليـل راه باشـد،                     ) حلال
  .انجام گيرد

  
  راهيـظلمات است بترس از خطر گم     همرهي خضر مكن طي اين مرحله بي

و اگر كسي را نفس و شيطان غرور دهد، كه خود هادي خويشتن به كرامت انساني بـوده و                   
با وجود قرآن، و علم شريعت كه جمله بيان خداست، سالك را چه احتياج به دليل است؟ جواب ايـن   

چنان كـه در  ... توان طي كرد است كه شك نيست كه اين راه جز با چراغ شريعت و هدايت قرآن نمي             
دسترسي به هاي روحي تنها  جسمي به طبيبي نياز است همچنين در امراض قلبي و بيماريامراض 

علم شريعت كافي نخواهد بود، بلكه بايد تعيين داروهاي معنوي با نظر طبيب متخصص باشد كه                 
  13 ».طبيب دوار بطبه قد أحمي مواسمه و أحكم مراسمه: فرمود

هاي علميه را جهـت پـرورش         يز، دانشوران حوزه  بر اين اساس، امام در مباحث اخلاقي خود ن        
نمـود    كرامت انساني در درون و تخلّق به اخلاق الهي به تعيين استاد اخلاق براي خويش دعوت مي                

  :فرمود و مي
چگونه است كه علم فقه و اصول استاد و مدرس لازم داشته باشـد، ولـي علـوم معنـوي و                   «

  14 ».اخلاق نياز به معلمّ نداشته باشد
قـال لـه    : (فرمايـد   شان به سرگذشت موسي و خضر و آيه قرآن استناد جسته كه خداوند مـي              اي

  15)موسي هل أتبّعك علي أن تعلّمن مما علّمت رشداً
همچنين با استفاده از اين آيات بيست ادب از آداب تعلـيم و تعلّـم را اسـتفاده كـرده و مـورد           

ط بـه خـدمت موسـي در محـضر شـعيب، نتيجـه            استناد قرار داده است و بـا اسـتفاده از آيـات مربـو             
آمـوزي از محـضر پيـامبري از پيـامبران الهـي بـوده                گيرد كه آن خدمت نيز در باطن امـر، درس           مي

  16.است
  

  باور به مقامات معنوي. 3
وري يكي از موانع دسـتيابي بـه كرامـت انـساني و مراتـب معنـوي را انكـار و نابـا                      امام خميني 
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داند، چرا كه وقتي انسان منكر امري بود، در راه دستيابي به آن تـلاش                 كرامت و مقامات معنوي مي    
از اين رو به نظر ايشان بدترين آفت اصلاح نفس و مانع آدمي در حصول كرامت انساني،                 . كند  نمي
  .اعتمادي به مراتب كمال است اعتنايي و بي بي

ه مقامات معنويه كه از شاهكارهاي بزرگ شـيطان         بدترين خارهاي طريق كمال و وصول ب      «
قطّاع الطريق است، انكار مقامات غيبيه معنويه و مدارج كرامـت انـسانيه اسـت، كـه ايـن انكـار و                      

 و خمود است و روح شوق را كه بـراق           جحود، سرمايه تمام ضلالات و جهالات است و سبب وقوف         
فرف معراج روحاني كمالي اسـت، خـاموش        ميراند و آتش عشق را كه ر        وصول به كمالات است مي    

  17».دارد كند، پس انسان را از طلب بازمي مي
  

  راهبردهاي اخلاقي در پرورش كرامت انساني
 براي تهذيب و تزكية نفس و پرورش كرامت در نهاد انساني و بـه تبـع آن سـير و                  امام خميني 

ير و ســلوك و مراتــب شــمارد كــه بــا منــازل ســ ســلوك اخلاقــي، مراحــل و راهبردهــايي را برمــي
اصحاب اخلاق و عرفان، چهـار منـزل،        . داردگراي اهل اخلاق اندكي تفاوت        خودسازي و كرامت  

انـد، امـا امـام خمينـي ايـن مراحـل را               هفت منزل، چهل ميدان تا صـد مرحلـه، بـيش و كـم شـمرده               
ه و محاسـبه و     تفكّـر، عـزم، مـشارطه، مراقب ـ      : ناميده و در چهار مرتبه دانسته اسـت       » مجاهدة با نفس  «

  .تذكّر پيوسته
  

  تفكرّ
و تفكّـر در    ... است» تفكّر«كه  اول شرط مجاهدة با نفس و حركت به جانب حق تعالي              بدان  

اين مقام عبارت است از آن كه انسان لااقل در هر شب و روز مقداري ـ ولو كـم هـم باشـد ـ فكـر       
آسايش و راحتي را بـراي او        تمام اسباب    كند در اين كه آيا مولاي او كه او را در اين دنيا آورده و              

فراهم كرده، و بدن سالم و قواي صحيحه كه هر يك داراي منـافعي اسـت كـه عقـل هـر كـسي را                         
كند به او عنايت كرده، و اين همه بسط بساط نعمت و رحمت كرده، و از طرفي هم ايـن                      حيران مي 

ده و دعوتها كـرده، آيـا وظيفـة مـا بـا ايـن               ها نمو   كرده و راهنمايي  ها نازل     همه انبيا فرستاده و كتاب    
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 همچنين امام در تأكيد بـر ضـرورت تفكّـر در هـدف آفـرينش و فرجـام                   18الملوك چيست؟   مالك
  :فرمايد هستي مي

اميد است اين تفكرّ كه به قصد مجاهدة با شيطان و نفس اماره است، راه ديگري بـراي تـو                    «
  19 ».هبنماياند و موفّق شوي به منزل ديگر از مجاهد

بدان كه از براي تفكرّ فضيلت بسيار است، و تفكّـر، مفتـاح ابـواب معـارف و كليـد خـزائن                      «
حتمية سلوك و كرامـت انـسانيت اسـت، و در قـرآن شـريف و       كمالات و علوم است و مقدمه لازمة     

  20.»...احاديث كريمه تعظيم بليغ و تمجيد كامل از آن گرديده
سب كرامت انساني و مجاهدة نفـساني، درجـات و مراتبـي            امام خميني براي تفكّر در مسير ك      

قائل است كه هر مرتبه نتايجي دارد، مانند تفكّر در حق و اسماء و صفات و كمالات او، يا تفكّر در   
لطايف صنعت و اتقان نظام آفرينش و دقايق خلقت و اسرار هستي، افلاك، نظـم سـيارات و اسـرار     

  :ماند ي ترديد و غفلت نميآفرينش خود انسان كه پس از اين جا
آيا پس از اين تفكّر، عقل شما محتاج به مطلب ديگري است براي آن كه اذعان كند بـه آن                    «

كه يك موجود عالم قادر حكيمي كه هيچ چيزش شبيه به موجودات ديگر نيست، ايـن موجـودات                  
 الــسموات افــي االله شــك فــاطر: (را بــا ايــن همــه حكمــت و نظــام و ترتيــب مــتقن ايجــاد فرمــوده 

  21».)والارض
  22.شمار حاصل شود تفكر در احوال نفس است كه از آن نتايج بسيار و معارف بي...
  

  عزم
كه عبـارت   . است» عزم«راهبرد اخلاقي در پرورش كرامت انساني و مجاهدة نفساني،          دومين  

شـده در  بناگذاري و تصميم بر ترك معاصي، و فعل واجبات، و جبران آنچـه از او فـوت     «: است از 
  23.»ايام حيات، و بالاخره عزم آهنين بر اين كه ظاهر و صورت خود را انسان، عقلي و شرعي نمايد

عـزم، جـوهرة انـسانيت و       «: نويـسد    به نقل از مشايخ خود درباره اهميت عـزم مـي           امام خميني 
 ديگر   و در جاي   24».ميزان امتياز انسان است؛ و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست            

  ميـزان يكـي از مراتـب      . عزم و ارادة قويه در آن عالم خيلي لازم است و كـاركن اسـت              «: نويسد  مي
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 به نظر امام خميني بدترين آفت اصلاح نفس و مانع آدمي در حصول كرامت انـساني،                 
  اعتمادي به مراتب كمال است اعتنايي و بي بي

  
 ـ               ت انـساني و جهـاد بـا نفـس و            امام خميني پس از تفكـر و عـزم بـراي پـرورش كرام

  خودسازي، مشارطه، مراقبه و محاسبه را ضروري دانسته است
  
  

هاست، اراده و عزم اوست، كـه انـسان تـا داراي اراده نافـذ و عـزم       اهل بهشت، كه از بهترين بهشت 
  25». و نه داراي آن بهشت و مقام عالي شودهقوي نباشد نه كرامت يافت

ي پرورش كرامت انساني و مجاهده با نفس بـسيار لازم و كارسـاز      قدرت و نفوذ اراده برا    اين  
توانـد بـردارد و       اش خمود و عزمش مرده است، نخـستين گـام سـير را نمـي                است؛ زيرا آن كه اراده    

براي ترك محرمّات، انجام واجبـات      . هاست  همواره در معرض خطر و سقوط است و بازيچه هوس         
  .اي مصمم باشد هد كه صاحب عزمي مقتدر و ارادهخوا و التزام به آداب شريعت، نفسي مي

عـزم از ايـن دنيـا         اي عزيز، بكوش تا صاحب عزم و اراده شوي، كه خداي نخواسته اگر بي             «
مغزي هستي كه در آن عالم به صورت انسان محشور نشوي، زيـرا               هجرت كني، انسان صوري بي    

عزم كند و  كم انسان را بي    صي كم كه آن عالم محل كشف باطن و ظهور سريره است و جرأت بر معا             
  26».ربايد اين جوهر شريف را از انسان مي

 دومين راهبرد اخلاقي در پرورش كرامت انساني و تهذيب نفس را مستند به ايـن                امام خميني 
  27.)المتوكّلين بحِ ي االلهَنَّاالله إِ  عليتوكَّلْفإذا عزَّمت فَ: (داند آيه شريفة قرآن مي

  
  و محاسبهمشارطه، مراقبه 

 پس از تفكّر و عزم براي پرورش كرامت انساني و جهاد با نفس و خودسـازي، مـشارطه،                  امام
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  :مراقبه و محاسبه را ضروري دانسته است
مشارطه آن است كه در اول روز مثلاً با خود شرط كند كه امروز برخلاف فرمودة خداونـد                  «

شوي » مراقبه«پس از اين مشارطه وارد . ...دتبارك و تعالي رفتار نكند و اين مطلب را تصميم بگير   
و آن چنان است كه در تمام مدت شرط، متوجه عمل به آن باشي و خود را ملزم بداني به عمل كردن 

خداست، بدان  به آن؛ و اگر خداي نخواسته در دلت افتاد كه امري را مرتكب شوي كه خلاف فرمودة                  
و بـه همـين   ... اي بازدارنـد    تو را از شرطي كه كرده     خواهند    كه اين از شيطان و جنود اوست كه مي        

حال باش تا شب كه موقع محاسبه است، و آن عبارت است از اين كه حساب نفس را بكشي در ايـن              
شرطي كه با خداي خود كردي كه آيا به جا آوردي، و با ولـي نعمـت خـود در ايـن معاملـه جزئـي             

  28».خيانت نكردي
 و خود ما قيام به محاسـبه خـود كـرده، وحـشت از حـساب                  مثلاً حساب ما، درست بود     اگر«

نداشتيم، زيرا كه آنجا حساب عادلانه و محاسب عادل است، پس ترس ما از حـساب، از بدحـسابي                   
  29».خود ماست

  
  تذكرّ پيوسته

كه ياور انسان در دستيابي به كرامت انـساني و مجاهـدة او بـا نفـس و شـيطان       از امور ديگري  
هـايي كـه بـه انـسان مرحمـت       يـاد خـداي تعـالي و نعمـت    «: باشد و به فرمودة امام  مي» تذكّر«است،  
  30».فرموده

جنـاب  . اند از منزل تذكرّ از نتايج تفكرّ است، و لهذا منزل تفكرّ را مقدم دانسته      بدان كه تذكرّ    «
تذكرّ فوق تفكرّ است، زيـرا كـه ايـن طلـب محبـوب اسـت و آن حـصول                    «: ... خواجه عبداالله فرمايد  

  31».تا انسان در راه طلب و دنبال جست و جوست، از مطلوب محجوب است» .مطلوب
 امام خميني ياد تمام و كمال الهي راه حصول به كرامت انساني و لقاء خدا و عامل          در ديدگاه 

ايشان با استفاده دقيق و لطيفي از قرآن اين برداشت اخلاقي           . تقرّب به درگاه آن ذات لم يزلي است       
  :اند را يادآور شدهو عرفاني 

بدان اي عزيز كه تذكرّ تام از حضرت حق و توجه مطلق به باطن قلب بـه آن ذات مقـدس،            ...«
.  العين اولياء است حاصـل گـردد  ةموجب گشوده شدن چشم باطن قلب شود كه به آن لقاءاالله كه قرّ    

:  كـه  32 الهـي؛  شود براي حركـت در مـسير معرفـت          اي مي   در نتيجه معرفت و كرامت نفساني مقدمه      
  33...)والذين جاهدوا فينا لنهدينهّم سبلنا(
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هـاي     غفلت از ياد خداي تعالي و اشتغال به لهو و لعب و هوسـهاي نفـساني و خواسـته                   
  بندد هاي كرامت را به روي آدمي مي دنيايي دريچه

  
ر  اخلاص، توصيه محوري امام خميني در تبلور اخلاق و كرامت انساني و تعامل آنهـا د                

  وجود آدمي است
  
  

هـاي دنيـايي      هاي نفساني و خواسـته      از ياد خداي تعالي و اشتغال به لهو و لعب و هوس           غفلت  
ترين مانع و آفت در مـسير رسـتگاري وي بـه              بندد و سخت    هاي كرامت را به روي آدمي مي          دريچه

اگـر  «: دارد  ياين عامل به طور كلّـي انـسان را از كرامـت، بـصيرت و حقيقـت بـاز م ـ                   . آيد  شمار مي 
نفوس، يكسره متوجه دنيا و تعمير آن باشد و منصرف از حق باشند، گرچه اعتقاد به مبدأ و معاد هم              
داشته باشند، منكوس هستند و ميزان در انتكاس قلوب، غفلت از حـق و توجـه بـه دنيـا و تعميـر آن                        

  34».است
  

  نياخلاص، توصيه محوري امام خميني در تعامل اخلاق و كرامت انسا
 مراتـب عاليـه   هاي مهم امام خمينـي در تثبيـت و اسـتواري كرامـت انـساني و حفـظ       از توصيه 

ورزيـده،    ، كه بدان بسيار توجه داشته و با استناد به آيات قرآنـي همـواره بـدان اهتمـام مـي                    35اخلاق
ن ها و اعمال براي خداوند است، اخلاص، هم در نيت و هم در عمل؛ زيرا ميزا                 خالص كردن انگيزه  

در اين مسير هرگونـه قـصد و      . گيرند  هايي هستند كه مقصد اعمال قرار مي        و معيار در اعمال، انگيزه    
هايي   آيد، انگيزه   آهنگ غيرالهي، يك نوع شريك قائل شدن براي خدا و ضد توحيد به حساب مي              
» شرك خفـي  «... چون خودبيني، خودخواهي، غرور، عجب، تحقير ديگران، تظاهر و خودستايي و          
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ميزان در عرفان و حرمان، انگيزه است، هـر قـدر           «. شود و باعث بيگانه شدن از حق هستند         اميده مي ن
تـر، بـه مبـدأ نـور          تر باشـند و از حجـب و حتّـي حجـب نـور وارسـته                 ها به نور فطرت نزديك      انگيزه
  36».ترند، تا آنجا كه سخن از وابستگي نيز كفر است وابسته

 در اعمال ـ به ويژه اعمال عبادي ـ است، چـه رضـاي     دخالت رضاي غير حقشرك، هرگونه 
إلّـا مـن أتـي االله    .  لاينفَْـع مـالٌ ولابنـون   يوم(ستناد به آيات شريفة امام با ا . خود و چه رضاي ديگران    

كنـد    قلـب سـليم آن اسـت كـه ملاقـات مـي            «:  روايتي را در تفـسير آن آورده اسـت         37.)بقلب سليم 
 يا  او و فرمود هر قلبي كه در آن شرك        نيست در آن احدي سواي      پروردگار خود را و حال آن كه        

  38.»ترديد باشد ساقط است
حضرت امام خميني ضمن شمردن مراتب اخـلاص، نخـست اخلاصـي را كـه شـرط صـحت         

كنند و سپس اخلاص در اخـلاق، كرامـت انـساني و              آيد بيان مي    عمل است و به كار فقه و فقها مي        
دهند، چنان كه حقيقت اخلاص را تـصفيه عمـل             مورد اشاره قرار مي    عرفان را كه نظر اهل معناست     

اعمال صوريه و لبيه و ظاهريـه  از شائبه غيرخدا و صافي نمودن دل از رؤيت غيرحق تعالي در جميع    
دانند و كمال آن را ترك غير، مطلقاً دانسته و پـا نهـادن بـر انيـت و انانيـت و بـر غيـر و                             و باطنيه مي  

  :كنند س مراتب اخلاص را چنين تبيين مي سپ39.غيريت
  .تصفيه عمل از شائبه رضاي مخلوق و جلب قلوب آنهاـ 1
  .ـ تصفيه عمل از دستيابي به مقاصد دنيوي و رسيدن به مقصودهاي فاني و زودگذر2
  .ـ تصفيه عمل از رسيدن به جناّت جسمانيه و حور و قصور و امثال آن از لذاّت جسمانيه3
  .هاي جسماني موعود ز خوف عقاب و عذابـ تصفية عمل ا4
  .ـ پيراستن عمل از رسيدن به سعادت عقليه و لذاّت روحانيه دائمه ازليه و ابديه5
  40.ات و حرمان از اين سعاداتـ تصفيه عمل از خوف عدم وصول به اين لذ6ّ
ت و  اول قدم سفر الي االله، ترك حب نفس است و قدم بر انانيت و فـرق خـود گذاشـتن اس ـ                    «

  41».ميزان در سفر همين است
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  نتيجه
  :گيري قابل توجه است جملات ذيل در اين مقاله به عنوان جمعبندي و نتيجه

ـ در انديشه امام خميني اتّفاق دانش و بيـنش بـه عنـوان مقدمـه جهـت دسـتيابي بـه كرامـت                       1
رورت و بيـنش و     اي كه دانش به مثابه ابـزار و ض ـ          گردد، به گونه    انساني و منش متعالي محسوب مي     

  .آيند ايمان به منزله گذرگاه و اخلاق و منش متعالي مقصد نهايي به شمار مي
محوري و باور به مقامات معنوي در بيـنش و مـنش امـام                ـ پايبندي به شريعت، پرهيز از خود      2

بنيادين سلوك اخلاقي و تفكّر، عزم، مشارطه و مراقبه و محاسبه و تـذكّر مـدام از                 خميني از اصول    
  .شوند راهبردهاي عملي اخلاق در دستيابي به كرامت انساني قلمداد مي

گر آن است كه روح متعـالي         ـ جامعيت، تعادل و فراگيري رفتار امام خميني به خوبي نمايان          3
ايشان از رهنمودهاي قرآن و عتـرت سـيراب گرديـد و بهتـرين مـسير پـرورش كرامـت انـساني در                       

  .ستسار اخلاق الهي نيز همين ا سايه
ـ اخلاص، توصيه محوري امام خميني در تبلور اخلاق و كرامـت انـساني و تعامـل آنهـا در                    4

وجود آدمي است زيرا مقصد اصلي اعمال و معيارهاي آنها كه خداوند متعال است به خوبي نمايان                 
در مسير هدايت و تقرّب به خداوند       . بندد  رخت مي شده و هرگونه آهنگ غيرالهي از انديشه بشري         

نمايد و نگاه ارزشي و هدفمند خويش         يز، دل را از رؤيت غير حق تعالي در جميع اعمال صاف مي            ن
سپارد و حقيقت كرامت انساني را در اخلاق، ترك غيرحـق             را در عمل به ساحت مقدس ربوبي مي       
  .آورد و پا نهادن بر انانيت و غيريت به شما مي
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  :نوشتها پي
 آن است كه دانش و بينش از ابزارهاي مهم و مقدمه براي شكوفايي كرامت انـساني اسـت نـه اينكـه                        از اين سخن   مقصود امام خميني  . 1

ثانياً انسان ذاتاً داراي كرامت است و بر اساس فطرت انساني كرامت ذاتي             . انسان بدون اين مراحل و ابزار از كرامت برخوردار نيست         
  .باشد ه اين مقاله ميدر وجود او متبلور بوده و كاملاً مورد تأييد نگارند

  .11آيه / سوره مجادله. 2
  .4آيه / سوره قلم. 3
  .66 ـ 45، شرح حديث جنود عقل و جهل، صص )امام خميني(االله  موسوي خميني، سيد روح: ك.ر. 4
  .18فروغي، محمدعلي، سير حكمت در اروپا، ص . 5
  .248ـ 247شرفي، حسين، قرآن و اخلاق از منظر امام خميني، صص : ك.ر. 6
  .70 ـ 68امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، صص : ك.ر. 7
  .13 ـ 12همان، صص . 8
  .8امام خميني، چهل حديث، ص . 9

  .536همان، ص . 10
  .134 ـ 133، صص ةامام خميني، آداب الصلا: ك.ر. 11
  .همان. 12
  .70، ص 1امام خميني، پرواز در ملكوت، ج . 13
  .47زانگان، ص مختاري، رضا، سيماي فر. 14
  .66آيه / سوره كهف. 15
  .4ـ 2، صص ةالصلا امام خميني، آداب: ك.ر. 16
  .507همو، چهل حديث، ص . 17
  .6همان، ص . 18
  .7همان، ص . 19
  .191همان، ص . 20
  .12آيه / سوره ابراهيم. 21
  .198ـ 197امام خميني، چهل حديث، صص : ك.ر. 22
  .7همان، ص . 23
  .8ـ7همان، صص . 24
  .125همان، ص . 25
  .9 ـ 8همان، صص . 26
  .159 آيه/  سوره آل عمران.27
  .9امام خميني، چهل حديث، ص . 28
  .359همان، ص . 29



  شصتشماره / 41  
  
  
  

  .10همان، ص . 30
  .291همان، ص . 31
  )با اندكي تصرّف و تلخيص (382امام خميني، آداب الصلّاه، ص . 32
  .69آيه / سوره عنكبوت. 33
  .535 ص امام خميني، چهل حديث،. 34
استواري كرامت انساني و حفظ مراتب عاليه اخلاق حسنه در وجود آدمي را در مسير قرب الهـي، تعامـل اخـلاق و كرامـت انـساني         . 35

  .نامند مي
  .14امام خميني، نقطه عطف، ص . 36
  .90 ـ 89آيات / سوره شعراء. 37
  .16، ص 2، اصول كافي، ج 327امام خميني، چهل حديث، ص . 38
  .161و، آداب الصلّاه، ص هم. 39
  .162 ـ 161ـ همان، صص 40
  )با اندكي تلخيص (333همو، چهل حديث، ص . 41
المللـي امـام خمينـي و         اين مقاله و مقاله جايگاه كرامت انسان در نكات تفسيري امام خميني و شهيد مطهري از مقالات همـايش بـين                    * 
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